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ما در »عطرآلود« 
همچنان در 

سفر به درون 
شخصیت‌ها برای 

فهم و نزدیک شدن 
به درون خودمان 

هستیم، اما وارد 
فانتزی، خیال 

و امر غیرواقعی 
غیرقابل‌باور 

نمی‌شویم

اساساً مگر گذشت، 
منطق‌بردار است؟ 

مگر از خودگذشتگی 
می‌تواند منطقی 

باشد؟ این جنس 
از خودگذشتگی 

شاخصه اصلی 
قهرمانان ایرانی است

نـــــــــــــــــــــــگفتن حقیقت قربانی می‌گیرد
چند وقت پیش درباره یکی از کارگردانان 
امریکایی خواندم که عامدانه، جنســـی 
افراطـــی از خشـــونت را در فیلم‌هایـــش 
نشـــان می‌دهـــد و این‌گونـــه اصطلاحـــاً 
امضـــای خـــودش را در فیلم‌هایش دارد. 
بـــه‌ نظـــرم آمـــد کـــه در دنیای هنـــر، این 
برای کارگردان خوب اســـت که مخاطب 
بـــا دیدن فیلمش، ســـریعاً حـــدس بزند 
که فیلم به او تعلق دارد، اما ارزشـــمندی 
این اتفاق در چیز دیگری اســـت؛ درست 
اســـت که مؤلف بودن کارگردان اهمیت 
دارد و او را در ذهـــن مخاطـــب مانـــدگار 
می‌کنـــد، امـــا اینکـــه مؤلف چـــه محتوا 
و مفهومـــی باشـــد، از آن مهم‌تر اســـت. 
بـــه عنـــوان مثال هـــادی مقدم‌دوســـت 
کـــه از کارگردانـــان و نویســـندگان مطرح 
سینما و ســـریال کشورمان است، جهانی 
انســـانی و اخلاقـــی در روح تمـــام آثارش 
مشـــاهده می‌شـــود و ایـــن قطعـــاً بیش 
از صـــرف مؤلـــف بـــودن یک کارگـــردان 
قابل‌توجه اســـت. فیلم‌ها و سریال‌هایی 
ماننـــد »آرایش غلیظ«، »ســـر بـــه ‌مهر«، 
»هیهـــات«، »چســـب زخم«، »ســـرباز« و 
»عطرآلـــود« را که در همین روزها در حال 
اکران اســـت، کنار فیلم‌ها و سریال‌هایی 
مانند »شـــعله‌ور«، »بی‌پولـــی«، »تولدی 
دیگـــر« و »وضعیـــت ســـفید« می‌گذارم 
و می‌گویـــم هـــر تعـــداد از ایـــن فیلم‌ها و 
ســـریال‌هایی که هـــادی مقدم‌دوســـت 
آن را نوشـــته یـــا ســـاخته دیده باشـــید، 
جهان ذهنی نویســـنده یـــا کارگردانش را 
به درســـتی و بـــا لذت دریافـــت کرده‌اید.

درون آدم‌ها مهم است
مـــاه رمضـــان چند ســـال پیش بـــود که 
بعـــد از افطـــار با همـــان حـــال نزارمان 
می‌نشســـتیم پـــای تلویزیـــون که چت 
کردن ســـرباز و نامـــزدش را در ســـریال 
»ســـرباز« ببینیم، اما قصـــه همین نبود. 
اگرچه ســـریال »ســـرباز« به نظـــر برخی 
از منتقـــدان زیـــادی طولانـــی و کشـــدار 
بود، امـــا به قول خـــود آقـــای کارگردان، 
نمایش تغییرات درونی آدم‌ها در تعامل 
بـــا هـــم، آن‌هـــم در یـــک بـــازه زمانی دو 
ســـاله ســـربازی، به زمان نیاز داشـــت و 
حرف درســـتی هم بود. »نمایش تغییر و 
تحولات و ارتقای درونی آدم‌های سریال، 
بویژه دو شـــخصیت اصلی«، ایـــن نیاز را 
ایجاد کـــرد که این ســـریال تا حـــدود 50 

قســـمت نیز ادامه داشـــته باشد.
مقدم‌دوســـت در مصاحبـــه چند ســـال 
پیش خود با آنتونیو شـــرکا درباره همین 
مســـأله صحبت کرده بـــود و از تمایلش 

به شناخت، کشـــف و به تصویر درآوردن 
آنچـــه در ذهن آدم‌هـــا می‌گـــذرد، گفته 
بود؛ چیزی که در بســـیاری از محتواهای 
رســـانه‌ای نادیده گرفته و عمـــاً به حوزه 
نظـــری روانشناســـی ســـپرده می‌شـــود؛ 
البتـــه باید بگویم این روزها شـــاهد موج 
تمرکز مســـأله و محتوای روانشناختی در 
ســـریال‌های نمایش خانگی هســـتیم. 
همیـــن درون آدم‌ها منشـــأ اثر بســـیاری 
از اتفاقات بیرونی و پیرامونی اســـت، اما 
اغلب نادیده گرفته می‌شـــود. اتفاقی که 
در جهان داســـتان فیلم‌ها و سریال‌های 
مقدم‌دوســـت می‌گذرد، از ســـر احترام 
بـــه انســـان و ذهنش، جزئـــی، لطیف و 
دقیـــق و در مقابـــل نادیـــده ‌گرفتن این 

نوع مســـائل است.

 امضای ویژه کارگردان در تمام 
آثارش

مقدم‌دوســـت بـــرای ملمـــوس و عینی 
کـــردن درون آدم‌هـــا در آثـــارش از راوی، 
نریشـــن و خودگویـــه اســـتفاده می‌کند؛ 
اتفاقـــی که نـــوع خلاقانه آن در ســـریال 
»ســـرباز« با پیامک‌های روزمره دو زوج به 
یکدیگر و در فیلم ســـینمایی »عطرآلود« 
با فیلمبـــرداری و گفت‌و‌گو برای فرزندی 
کـــه هنـــوز بـــه دنیـــا نیامـــده، بازنمایی 
شـــده اســـت. ایـــن کارگـــردان در برنامه 
»اقیانوس آرام« که بـــرای نوجوانان بود، 
بـــه درســـتی »روایت ‌کـــردن داســـتان« 
را نوعـــی فکـــر کـــردن تلقـــی می‌کنـــد و 
روایـــت در آثـــار مقدم‌دوســـت، کلیـــد 
طلایی اتصـــال جهان درونـــی و انتزاعی 
آدم‌ها بـــه جهان بیرونـــی و ملموس آن 
اســـت؛ همـــان‌ چیزی کـــه در بســـیاری 
از آثـــار او ماننـــد »وضعیـــت ســـفید« یـــا 
»ســـر بـــه ‌مهـــر« دیدیـــم. خودگویه‌های 
»امیـــر دیوونـــه« در ســـریال »وضعیـــت 
ســـفید« از روابط و تعامـــات افراد دیگر 
قصـــه و وبلاگ‌نویســـی»صبا ارجمندی« 
در فیلـــم ســـینمایی »ســـر به مهـــر« در 
حالی مخاطب را با خـــود همراه می‌کند 
کـــه حرف‌های زیـــادی از جهـــان درونی 
آدم‌هـــای مختلـــف به مخاطـــب منتقل 
کـــرده و قصه‌گویـــی‌اش از موقعیت‌هـــا 
و شـــخصیت‌ها مدیـــون همیـــن اتصال 
موفـــق مفاهیـــم ناملموس و بـــه تصویر 
درآوردن آنهاســـت. مقدم‌دوســـت بـــه 
نوعی ایـــن امضا را پای تمـــام آثارش دارد 
که خلـــق جهـــان داســـتان و قلمش در 

خدمـــت روایت درون انســـان اســـت.

جهان قصه با طعم »آدم بودن« و 
»اخلاق داشتن«

نکته قابل‌توجه در آثار مقدم‌دوســـت و 
نگاهش به مســـأله و شـــخصیت‌ها این 
اســـت کـــه نمایـــش و تأکید بـــر جهان 
درونـــی آدم‌هـــا بـــه دلیـــل منشـــأ تغییر 
درونی و بیرونی بودن این جهان اســـت. 

آدم‌ها در طول زندگی و شـــخصیت‌ها در 
طـــول قصه، به‌ طـــور همزمان بـــه درون 
و محیـــط بیرونشـــان وصـــل هســـتند و 
تمایـــل ذاتـــی بـــه تغییـــر و رشـــد دارند. 
در آثـــار ایـــن کارگـــردان، ســـیر تغییـــر و 
تحول شـــخصیتی، درونمایه اصلی است 
و جذابیـــت فیلم‌هـــای مقدم‌دوســـت 
نیـــز در همیـــن اســـت که مخاطـــب به 
تفکر، تردیـــد، نگرانی‌هـــا و انتخاب‌های 
شـــخصیت‌ها ســـفر کرده و بـــا او همراه 
می‌شـــود. ایـــن مســـأله باعـــث شـــده 
شـــخصیت‌های آثار مقدم‌دوست اغلب 
دوره‌ای پرتنـــش از ضعف‌ها و چالش‌ها 
تا تغییر و رشـــد داشـــته باشـــند. بیشتر 
این تغییرات و نقاط ضعف شخصیت‌ها 
نه برآمده از محیط، شـــرایط و موقعیت 
کـــه برآمـــده از ویژگی‌هـــای شـــخصیتی 
فیلـــم  در  »فریـــد«  کاراکترهاســـت. 
سینمایی »شعله‌ور« درگیر حسد است. 
او بازنـــده‌ای تمام‌عیار اســـت که به خود 
و توانایـــی نداشـــته‌اش اعتمـــاد افراطی 
دارد و ایـــن حـــس مـــدام در چالـــش و 
تنـــش بـــا نقطه‌ضعـــف درونـــی خودش 
که حســـد اســـت، بـــالا و پایین شـــده و 
همین ویژگـــی شـــخصیتی او ماجراها و 
موقعیتـــش در قصـــه را پیـــش می‌بـــرد. 
»صبا« در فیلم ســـینمایی »ســـر به ‌مهر« 
درگیر ترس و شـــجاعت داشـــتن است. 
»امیـــر« در ســـریال »وضعیـــت ســـفید« 
چالش‌هـــای درونی ماننـــد خیال‌پردازی 
و خجالت‌زدگـــی دارد. »ایـــرج« هـــم در 
فیلـــم ســـینمایی »بی‌پولی« مســـائل و 
چالش‌های مختلفی را از سر می‌گذراند 

تا متوجـــه غـــرور و ترس‌هایش شـــود.

مرز میان »درون ذهن« با »فانتزی« 
در سینمای مقدم‌دوست

آثـــار مقدم‌دوســـت »شـــخصیت‌محور« 
هســـتند و از دور و بی‌اطـــاع کـــه نـــگاه 
کنیـــم، فکـــر می‌کنیـــم با یـــک نمایش 
تئاتـــر مونولـــوگ مواجهیم، امـــا این‌طور 
نیســـت که این آثـــار بخواهـــد مخاطب 
را فقط به ســـیر و ســـفر منحصر و درونی 
یک شـــخصیت ببـــرد. اگر این‌طـــور بود 
و باشـــد کـــه اثـــر بیرونـــی بـــر مخاطب 

نـــدارد و او فکـــر می‌کنـــد در این آثـــار با 
شـــخصیت‌ها و مسائل منحصری مواجه 
است که در دنیای بیرونی کارکردی برای 
او نداشـــته و خـــود او هـــم هیـــچ تجربه 
مشـــابهی نـــدارد و همراهـــی نمی‌کنـــد. 
همین‌جا باید جهـــان انتزاع را از فانتزی 
جـــدا کنیـــم. مقدم‌دوســـت در آثـــارش 
بـــه درون ذهـــن آدم‌ها نزدیک می‌شـــود 
کـــه میـــزان وزن و اثرش را بـــر پیرامون، 
آدم‌هـــای دیگـــر و مســـائل مختلفی که 
بـــرای همه آدم‌ها اتفاق می‌افتد، نشـــان 
دهد. اســـتراتژی مقدم‌دوست برای مرز 
گذاشـــتن میان انتـــزاع و فانتـــزی، قرار 
دادن شـــخصیت‌های مختلـــف دیگر در 
قصـــه اســـت که هر کـــدام در نســـبت با 
شـــخصیت اصلـــی و جهـــان درونـــی او، 
اثرگـــذاری و اثرپذیـــری دارنـــد. مثـــاً در 
ســـریال »وضعیت ســـفید« یک نســـبت 
کامـــل میـــان نوجـــوان و خانـــواده را به 
تماشا می‌نشـــینیم. در ســـریال »سرباز« 
با دو شـــخصیت »یحیـــی« و »یلـــدا« که 
نامزد هم هســـتند مواجهیم. نســـبت و 
روابط میان این دو با به تصویر کشـــیدن 
درونیـــات هـــر کـــدام اتفـــاق می‌افتد و 
ماجراهـــای بعـــدی را رقـــم می‌زنـــد. در 
فیلم سینمایی »شـــعله‌ور«، این نسبت، 
پـــدری و فرزنـــدی اســـت و کامل‌تـــر، 
پخته‌تـــر و عمیق‌تـــر همیـــن نســـبت‌ها 
»عطرآلـــود«  ســـینمایی  فیلـــم  در  را 
می‌بینیـــم. مخاطب، تماشـــاگر و همراه 
ایـــن شـــخصیت‌های داســـتانی اســـت 
که همـــه‌ آنهـــا در خدمت جهـــان قصه 
مقدم‌دوســـت هســـتند و وی بـــا نگاهی 
جزئـــی، لطیف و ویژه، ایـــن جهان قصه 
را در خدمـــت و اختیار اخلاق و درونیات 

انســـانی قرار داده اســـت.

بازسازی حرفه‌ای جهان سینمایی 
مقدم‌دوست در سینمایی »عطرآلود«

مقدم‌دوســـت در فیلـــم ســـینمایی 
»عطرآلـــود« کـــه ایـــن روزهـــا در حال 
اکران است، ســـفر مخاطب به جهان 
درونـــی شـــخصیت اصلـــی را در یـــک 
فضاســـازی منحصـــر، لطیـــف و مؤثـــر 
قرار داده اســـت. او موفق شـــده است 

خانـــواده، نســـبت و روابـــط زوجین، 
عشـــق،  فرزنـــدی،  و  پـــدر  نســـبت 
مرگ‌آگاهـــی، زندگی و تقلا بـــرای باور 
شـــدن را در ســـاختاری مناســـب کنار 
هم قـــرار دهد و خلق معنـــا کند. این 
اتفاق بـــا جهـــان عطر، عطرســـازی و 
حـــس بویایـــی اتفاق می‌افتـــد، یعنی 
از حـــواس  ناملموس‌تریـــن حـــس 
پنجگانـــه کـــه حتـــی فعل مرســـوم و 
غالـــب آن، »شـــنیدن« بـــو اســـت. 
»عطرآلـــود« می‌توانـــد نقطه‌عطـــف 
خلـــق جهـــان و تصویـــر پدیده‌هایی 
در ســـینمای مقدم‌دوســـت باشد که 
به ســـختی قابـــل‌ لمـــس و درک بوده 
و خوانـــش هـــر فـــرد از آن منحصـــر و 
متفاوت اما در نـــگاه جمعی، مطلوب 

و لطیف اســـت.
نقطـــه ‌قـــوت فیلـــم ایـــن اســـت کـــه ما 
در »عطرآلـــود« همچنـــان در ســـفر بـــه 
درون شـــخصیت‌ها برای فهـــم و نزدیک 
شـــدن بـــه درون خودمان هســـتیم، اما 
وارد فانتـــزی، خیـــال و امـــر غیرواقعـــی 
غیرقابل‌بـــاور نمی‌شـــویم. قـــرار اســـت 
مخاطـــب بـــا دیـــدن فیلـــم، بـــه جهان 
خودش و دیگران نزدیک شـــود. همین 
نکته در ســـکانس جذاب ســـاخت عطر 
بـــرای دختـــری نابینـــا، بـــه خوبـــی بـــه 
تصویـــر درآمده اســـت. فیلم ســـینمایی 
»عطرآلود« نما و ســـکانس‌های تصویری 
درخشـــانی دارد که همگی به درســـتی در 
خدمت انتقال پیام نویسنده و کارگردان 
بـــه مخاطـــب قـــرار گرفتـــه‌ و تخطـــی از 
جهان ســـینمایی مقدم‌دوســـت ندارد.
یک جا در مصاحبه هادی مقدم‌دوســـت 
به این اشـــاره شـــده که خلق تمـــام این 
جهان برای نشـــان دادن این نکته است 
کـــه آدم‌هایی که هر کـــدام جهان ذهنی 
خودشـــان را دارنـــد، در حـــال تحمـــل یا 
صبر کـــردن هم در تعامـــات و ارتباطات 
هســـتند، همیـــن مســـأله باعـــث ایجاد 
فشـــارها، آزار و اذیت‌هـــای متقابـــل و 
ایجاد زحمت در کشـــیدن بار یکدیگر در 
زندگی می‌شـــود. در کنار تمـــام اینها یک 
رفتـــار بیرونی امـــا همچنـــان ناملموس 
را معرفـــی  از درون آدم‌هـــا  و برآمـــده 
می‌کند؛ »فهمیـــدن یکدیگر.« فهمیدن 
یکدیگـــر در ســـینمای مقدم‌دوســـت، 

نتیجـــه کلیـــدی اســـت کـــه بـــه 
خـــودی خـــود در رویکردهای 

و  وانشـــناختی  ر مختلـــف 
ناجـــی  جامعه‌شـــناختی، 
جهان ذهنی و شـــخصیت‌ 
بـــا  مواجهـــه  در  آدم‌هـــا 
ن  یگـــرا د و  ن  شـــا خود
معرفی شـــده، چیزی که 
با نگاهی ویژه و شیرین، 
به واســـطه ایده »عطر و 
عطرســـازی« در فیلـــم 
ســـینمایی »عطرآلود« 
به مخاطب نشان داده 

شـــده است.

او کشـــف شـــود. بازیگری که پیشـــتر 
در نقش‌هـــای مکمـــل فراوانـــی هم 
بـــازی کرده بـــود اما به چشـــم نیامده 
یا حضورش زیر ســـایه دیگر بازیگران 
رنـــگ باختـــه بـــود، بـــا نقـــش دو زن 
کـــه وجـــه مشترکشـــان اســـتقلال و 
سرســـختی اســـت، مـــورد توجـــه قرار 
بـــه  دو ســـریال  او در هـــر  گرفـــت. 
کـــه  ه  د ا د ن  جـــا یی  شـــخصیت‌ها
می‌کوشـــند هویـــت زنانـــه خـــود را در 
فضایـــی بحرانـــی و نامتعـــادل حفظ 

»برای پاســـخ به این ســـؤال هم ابتدا 
بایـــد بـــه شـــناخت ناصحیـــح برخی 
افراد در کشـــور ما نســـبت به سینما، 
اشـــاره کنـــم. نگاه‌هـــای غلطـــی کـــه 
متأســـفانه برخـــی بـــه آن دامـــن هم 
می‌زنند. ســـینما هنر »باهـــم دیدن« 
اســـت. یعنی در ایـــن هنر فیلمســـاز 

بایـــد به‌گونـــه‌‌ای فیلـــم بســـازد که 
امـــکان تماشـــای همزمـــان آن از 

طرف چنـــد عضو یـــک خانواده 
وجود داشـــته باشـــد.«

ســـکانس  بـــه  شـــاره  ا بـــا  و  ا
افتتاحیـــه فیلـــم خـــود توضیح 
می‌دهـــد: »نشـــان دادن یـــک 
مرگ، هـــم می‌تواند بـــه همراه 
چرکـــی باشـــد و هـــم عجین با 

زیبایی‌هـــا؛ ســـکانس ابتدایـــی 

به‌گونه‌ای بـــه مقولـــه رضایت گرفتن 
و مـــرگ اشـــاره دارد کـــه مخاطـــب به 
راحتـــی می‌تواند به همـــراه فرزندش 
آن را تماشـــا کند و همزمـــان از رأفت 
و مهربانـــی بـــرای او بگویـــد. اگر این 
ســـکانس را در موقعیتـــی بـــه تصویر 
می‌کشـــیدیم کـــه طناب گـــردن یک 
جـــوان اســـت، کســـی می‌خواهـــد او 
را بـــالا بکشـــد و دیگـــران در حـــال 

ضجـــه و تقلا بـــرای رضایت هســـتند، 
آیـــا مخاطـــب می‌توانســـت همـــراه 

فرزنـــدش آن را تماشـــا کنـــد؟«
ایـــن کارگـــردان ســـینما در ادامـــه تأکید 
می‌کنـــد: »باورمن این اســـت که می‌توان 
زشـــتی‌ها را هـــم بـــه زیباتریـــن شـــکل 
ممکـــن بـــه تصویـــر کشـــید. این یکـــی از 
شـــاخصه‌های قصه‌گویی ایرانی است که 
بشـــدت خودم را بـــه آن پایبند می‌بینم.«

تصمیم یک قهرمان
خواجه‌پاشـــا دربـــاره پایان‌بندی »آبی 
روشن« و برخی واکنش‌های انتقادی 
نســـبت به غیرمنطقی بـــودن تصمیم 
شـــخصیت اصلـــی پاســـخ می‌دهـــد: 

»ایـــن نکته بـــه جنـــس قهرمـــان در 
داســـتان مـــا مربوط می‌شـــود. شـــما 
قهرمانـــان ایرانی در عرصـــه‌ای مانند 
دفـــاع مقـــدس را مـــرور کنیـــد، آیـــا 
می‌توانیـــد بگوییـــد کنش همـــه این 
قهرمان‌هـــا منطقـــی بـــوده اســـت؟ 
اساســـاً مگـــر گذشـــت، منطق‌بـــردار 
شـــتگی  گذ د خو ز  ا مگـــر  ؟  ســـت ا
می‌توانـــد منطقی باشـــد؟ این جنس 
اصلـــی  شـــاخصه  خودگذشـــتگی  از 

قهرمانـــان ایرانی اســـت.«
او در توضیحـــات تکمیلـــی خـــود به از 
خودگذشتگی ســـرداران ملی و دفاع 
مقـــدس اشـــاره کـــرده و می‌افزایـــد: 
»مگـــر می‌توان گفـــت شـــهید باقری 

و شـــهید همـــت همـــه کارهایـــی که 
انجـــام داده‌‌اند، منطقی بوده اســـت؟ 
به نظـــر من ایـــن جنـــس قهرمانان، 
فراتر از چهارچوب‌هـــای منطق عمل 
کرده‌اند. اگر شـــخصیت »یونس« هم 
در داســـتان ما قرار بود بـــا قوه منطق 
خـــودش تصمیـــم بگیرد، دیگـــر امام 
رضا)ع( کجای داســـتان می‌توانســـت 
و  خودگذشـــتگی  از  بگیـــرد؟‌  قـــرار 
رأفـــت او کجا می‌توانســـت بـــروز پیدا 
کند؟ صحبـــت از »ازخودگذشـــتگی« 
بســـیار حـــرف بزرگی اســـت چـــرا که 
معنایش این اســـت که یـــک آدم باید 
از خـــودش عبـــور کند. اینجـــا منطق 
کارکرد خودش را از دســـت می‌دهد.«

پایـــان  کارگـــردان »آبـــی روشـــن« در 
توضیحـــات خـــود دربـــاره پایان‌بنـــدی 
این فیلـــم تأکیـــد می‌کنـــد: »تصمیمی 
کـــه حاج یونـــس در پایـــان روایت فیلم 
می‌گیـــرد، تصمیـــم یک قهرمان اســـت 
و قهرمان می‌توانـــد تصمیمی بگیرد که 
ما اساســـاً آن را باور نکنیم. از این جهت 
هـــم تصمیمش بـــه نظر مـــا غیرمنطقی 
می‌آیـــد که اساســـاً برپایه منطـــق گرفته 
نشده اســـت. این شخصیت در داستان 
مـــا دلش را بـــه دریـــا زده و دارد آزادگی را 
تجربـــه می‌کند. خودش هـــم می‌فهمد 
که دارد آزمایش پـــس می‌دهد. می‌داند 
در موقعیـــت آزمایـــش قـــرار دارد پـــس 

نمی‌توانـــد بـــا منطقش پیـــش برود.«

کننـــد. نـــه مـــارال و نه ماهـــرخ، مبرا 
از خطـــا نیســـتند اما هـــوش و غریزه 
زنانـــه و سرسختی‌شـــان بـــرای فـــرو 
نرفتـــن در گـــرداب مشـــکلات از آنها 
شـــخصیت‌هایی جـــذاب می‌ســـازد.

هـــدی زین‌العابدیـــن در بیش از یک 
دهـــه اخیر که مقابل دوربین ســـینما 
و تلویزیون بوده، فرصت درخشـــش 
نقش‌هایـــی  وی  اســـت.  نداشـــته 
کامـــاً معمولی بـــازی کـــرده، اگر چه 
که کیفیـــت حضـــورش قابـــل قبول 

بـــوده اســـت، امـــا شاه‌نقشـــی او را از 
میـــان انبـــوه بازیگران جوان ســـینما 
و تلویزیـــون، متمایـــز نکرده بـــود. در 
کارنامـــه‌اش ســـریال‌های پربیننـــده 
یـــا  یـــک فرشـــته«  ماننـــد »ســـقوط 
»رقص روی شیشـــه« وجـــود دارد، اما 
همـــه چیـــز بـــا »رهایـــم کن« شـــروع 
شـــد و نـــه حتی بـــا »اســـرافیل« )آیدا 
پناهنـــده( کـــه حضـــور زین‌العابدین 
در نقـــش دختـــری جـــوان کـــه مایل 
بـــه  مناســـب  ازدواجـــی  بـــا  اســـت 

آرزوهایـــش برســـد، قابل توجـــه بود 
و نـــه حتـــی با فیلـــم جنجالـــی »عرق 
ســـرد« )ســـهیل بیرقـــی( و در نقـــش 
دختـــری ورزشـــکار. او ایـــن روزها و در 
شـــرایطی کـــه پـــس از »رهایـــم کن« 
مورد توجه قـــرار گرفتـــه و در دومین 
همـــکاری‌اش بـــا آیـــدا پناهنـــده، در 
نقش ماهی، حضـــوری مطابق انتظار 
و بـــازی بـــه انـــدازه‌ای در نقـــش یک 
مادر- همســـر دارد، با فیلم »عطرآلود« 
)هـــادی مقـــدم دوســـت( به ســـینما 
بازگشـــته اســـت. »عطرآلـــود« همان 
طور کـــه از ســـینمای مقدم‌دوســـت 

انتظـــار داریـــم، فیلمـــی اخلاقـــی و 
آرام اســـت و بـــه ماجـــرای عاشـــقانه 
علـــی )مصطفـــی زمانـــی( و عاطفـــه 
)هـــدی زین‌العابدیـــن( می‌پـــردازد. 
مضامیـــن  ز  ا یکـــی   ، عشـــق ل  ا و ز
مـــورد علاقـــه مقدم‌دوســـت اســـت. 
در ایـــن فیلـــم بیماری ســـخت علی، 
عامـــل تهدید‌کننـــده رابطـــه عاطفی 
او و همســـرش و پدیدآورنـــده انـــواع 
بحران‌هاســـت. بـــرای زین‌العابدین، 
بـــازی در »عطرآلود« به انـــدازه حضور 
در »عرق ســـرد« و »اســـرافیل« امتیاز 
محســـوب نمی‌شـــود، امـــا او بـــا این 

فیلم فرصـــت ایفای نقـــش اول زن را 
پیـــدا کـــرده و از این منظـــر، این یک 
شـــروع تازه در کارنامه بازیگری است 
که بیشـــتر با نقش‌هـــای مکملش در 

ســـینما به خاطـــر مانده اســـت.
زین‌العابدیـــن بازیگـــر بااســـتعدادی 
اســـت وجاهت و اصالت دارد و سعی 
غ از حاشـــیه‌ها  کـــرده حضورش را فار
تعریـــف کند و ایـــن شـــاید مهم‌ترین 
وجـــه تمایـــز او از بازیگران همســـن و 
ســـالش باشـــد. بازیگرانی که کمتر از 
آنچه باید درگیر حرفه‌شـــان هســـتند 
و شهرتشـــان را از حاشیه‌های اطراف، 
ی  حی‌هـــا جرا نبـــوه  ا  ، نتخاب‌هـــا ا
غلـــب  ا ی  ظهارنظرهـــا ا و  یبایـــی  ز

پدیده‌هـــای  دربـــاره  اشتباه‌شـــان 
ه  ا ر  . نـــد فته‌ا گر م  ا و عـــی  جتما ا
زین‌العابدیـــن، سال‌هاســـت از ایـــن 
بازیگـــران جداســـت، این گونـــه دور 
از موج‌هـــای روز بـــودن یـــک پیامـــد 
منفـــی هـــم دارد و آن، کمتـــر یـــا دیر 
دیـــده شـــدن اســـت. زین‌العابدیـــن 
می‌توانســـت خیلی زودتر دیده شود، 
اما شـــاه‌نقش مارال، کمـــی دیر به او 
رســـید. حالا نوبت یک نقش اساسی 
در سینماســـت، فرصتی بـــرای تجربه 
کردن و خلق شـــخصیتی دور از مارال 
خ. ایـــن مرحلـــه، وضعیـــت  و ماهـــر
را روشـــن می‌کنـــد؛  زین‌العابدیـــن 

بازیگر ســـینما یا ســـریال.

پرونده‌های حقوقی و کیفری 
پتانسیل زیادی برای پرداخت 
سینمایی دارند و می‌شود این 
پرونده‌ها را به شکل هدفمند 

و برنامه‌ریزی شده آرشیو کرد و 
در اختیار فیلمسازان قرار داد. 
با توجه به لایه‌های اجتماعی و 

روانشناسی این دست پرونده‌ها 
تا چه میزان حضور کارشناسان 

حوزه اجتماعی و روانشناسی 
در سیر پژوهش و فیلمنامه در 

راستای رسیدن به کارکرد درست 
اجتماعی این دست آثار لازم 

است و به اعتقاد شما بهترین 
روش این نوع همکاری چیست؟

شـــیوه  مهم‌تریـــن  مـــن  نظـــر  بـــه   
و مرحلـــه‌ای کـــه کارشناســـان حـــوزه 
ســـی  نشنا ا و ر و  ســـی  معه‌شنا جا
ایـــن  از  بـــه فیلم‌هایـــی  می‌تواننـــد 
جنـــس موضوعـــات کمـــک کنند در 
مســـأله‌یابی اســـت. در دانشـــگاه‌ و 
و  وانشناســـی  ر کادمیـــک  آ فضـــای 
جامعه‌شناســـی پژوهش‌هـــای خیلی 
خوبـــی انجـــام می‌گیـــرد و بـــه قـــول 
معروف نبض و مسائل مهم جامعه با 
ســـرعت بیشـــتری گرفته می‌شود اما 
متأســـفانه هیچ‌وقت پیوند مستقیم 
بیـــن اهالـــی ســـینما و دانشـــگاهیان 
برقـــرار نمی‌شـــود تـــا موضوعـــات و 
مســـائلی که توسط دانشـــگاهیان به 
عنـــوان بحـــران شناســـایی شـــده در 
اختیـــار فیلمســـازان قـــرار گیـــرد. بر 
این اســـاس بـــه نظـــرم مســـأله‌یابی 
فیلم خیلی مهم اســـت و با ایجاد این 
پـــل ارتباطـــی می‌تـــوان امید داشـــت 
شاهد بازتاب مســـائل مهم و ملتهب 
جامعه و موضوعاتی کـــه جمع زیادی 
از افـــراد جامعـــه با آن درگیر هســـتند 
در آثـــار ســـینمایی باشـــیم. ایـــن در 
حالـــی اســـت کـــه در بســـیاری از آثار 
ســـینمای ایـــران مخاطـــب خـــودش 
و مســـأله‌اش را در فیلـــم نمی‌بینـــد 
چـــون فیلمســـاز ســـنجش درســـتی 
دربـــاره اینکـــه یـــک موضـــوع چقـــدر 
مبتلا‌بـــه افـــراد جامعه اســـت، ندارد. 
کارشناسان در درجه اول در این نقطه 
می‌توانند به کمک فیلمســـاز بیایند. 
بـــه عنـــوان مثـــال اگر قـــرار اســـت بر 
اســـاس پرونده‌های جنایی واقعی در 
کشـــور تولیداتی صورت بگیرد، خوب 
اســـت ســـراغ موضوعاتـــی برویـــم که 
طیف گســـترده‌تری از افـــراد جامعه را 
تحت‌الشـــعاع خودش قرار می‌دهد. 
در رونـــد تولیـــد فیلم هم مشـــارکت 
کارشناســـان حوزه‌های روانشناســـی، 
جامعه‌شناســـی، حقـــوق و... در کنار 
فیلمســـاز و تأکیـــد بـــر رویکردهـــای 
ختی  معه‌شـــنا جا و  ختی  نشـــنا ا و ر

ثمربخـــش خواهـــد بود.

ویژگی‌های انسانی و اخلاقی در جهان سینمایی هادی مقدم‌دوست  به بهانه اکران »عطرآلود« 
 که این روزها 
روی پرده سینماست

گزارش

سارا مؤمنی
دانشجوی دکترای مدیریت رسانه

زین‌العابدین سعی 
کرده حضورش را 
غ از حاشیه‌ها  فار
تعریف کند و این 

شاید مهم‌ترین وجه 
تمایز او از بازیگران 

همسن و سالش 
باشد


